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فرمانده ناجا:   

50 درصد از سرقت های خُرد کشور را 
معتادان انجام می دهند

شهروند| فرمانده ناجا با بیان اين که 76 درصد از 
کشفیات مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور اتفاق 
می افتد، گفت: »عمده سرقت های خُرد در کشور 
توسط معتادان انجام می شود، درواقع 50 درصد از 
سرقت های خُرد را آنها انجام می دهند.«  حسین 
اشتری در همايش تخصصی روسای پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا و اســتان ها با اشاره به موضوع 
جلسه ادامه داد: »در جلسه ای که در محضر رهبر 
معظم برگزار شد ايشــان درخصوص آسیب های 
اجتماعی دســتورالعمل هايی را ارايه کردند که 
در اولويــت آنها بحث اعتیاد بــود.«  فرمانده ناجا 
با بیان اين که در زمینه مقابله با ورود مواد مخدر، 
توزيع و مصرف آن اقداماتی که انجام می شود جزو 
اولويت های پلیس است، گفت: »پلیس جمهوری 
اســلامی اين موضوع را از  سال گذشته در اولويت 
خود قرار داده و اين موضــوع همچنان ادامه دارد 
و در اين باره دستورالعمل های مناسب ابلاغ شده 
اســت.«  او با بیان اين که اقدامات صورت گرفته 
نشــان دهنده اهتمام جدی نیروی انتظامی برای 
بحث مبارزه با مواد مخدر اســت، ادامه داد:   »در 
10ماهه  سال 95 حدود 550 تن انواع مواد مخدر 
کشف شده اســت که اين موضوع نسبت به  سال 
گذشــته افزايش 15 درصدی را نشان می دهد. ما 
نبايد به اين میزان از کشفیات قانع شويم و تلاش ها 
بايد ادامه دار باشــد.«  اشــتری گفت: »کنترل 
مرزها در دســتور کار پلیس قرار گرفته اســت و 
امروز بیش از 76 درصد کشــفیات مواد مخدر در 
مرزهای شرقی کشور به وقوع پیوسته است، البته 
درباره عملكرد پلیس شرق کشــور بايد تجزيه و 
تحلیل های لازم صورت گیرد و ســاختار پلیس 
اين منطقه بايد با مناطق ديگر متفاوت باشــد.«  
فرمانده ناجا با بیان اين که اشراف اطلاعاتی پلیس 
بر شبكه ها و باندها افزايش پیدا کرده است، ادامه 
داد: »البته نبايد به اين موضوع اکتفا کنیم و بايد 
تجهیزات مورد نیاز خــود را در اين پلیس تقويت 
کنیم. درواقع بايد امكانات فنی افزايش پیدا کند 
و نیروی انسانی کمتری مورد استفاده قرار گیرد.«  
او گفت: »تلفات نیروی انسانی پلیس در  سال 94 
نسبت به  ســال 93، 48 درصد کاهش پیدا کرده 
است. پلیس بايد با باندها و شبكه های مواد مخدر 
در آن سوی مرزها مقابله کند و البته اين موضوع 
درخصوص تمام نقاط کشور هم صدق می کند.«  
فرمانده ناجا با بیان اين که برخورد با فروشندگان 
و توزيع کنندگان مواد مخدر هم برای پلیس قابل 
اهمیت است، ادامه داد: » خانواده ها وقتی می بینند 
فردی در پارك محل زندگــی آنها به فروش مواد 
مخدر اقدام می کند، نگران می شوند و اين نگرانی 
عاملی بــرای برخورد با تولیــد و توزيع کنندگان 
مواد مخدر است.«  اشــتری با بیان اين که عمده 
سرقت های خُرد توســط معتادان انجام می شود، 
گفت: »50 درصد از ســرقت های خُــردی که در 
کشور اتفاق می افتد توسط معتادان انجام می شود. 
اگر اين معضل اجتماعی را حل کنیم حتما روی 
موضوعات ديگر ازجمله کاهش سرقت های خُرد 

هم تاثیرگذار است.« 

پلاسکو در چند نگاه

 پلاسکو
دستفروشِ چهارراه استانبول
|  مسعود ریاحی|   روانشناس   |

پلاسكو می ســوزد تا ما بی لباس بمانیم. او 
چنگ می اندازد به تنِ ما و شهر تا لباس مان را 
تكه تكه کند، تا مگر در اين عريانی، تصويرِ بدنِ 
مجروح مان را در آينه ای ببینیم و در خويشتنِ 
خود حضــور يابیم و بــرایِ آن بگريیم. همه  
لباس های ما سوخته اســت تا اين بار نتوانیم 
چیزی را پشــت آن پارچه هــا پنهان کنیم. 
ما برای اين عريانیِ ويرانگر اســت که چنین 
مغلوب و غمگینیم. اين عريانی دامن گیرِ در 
خیابان ها و کوچه ها، در اخطاريه های بی خطر، 
در دلســوزی هایِ فقط مانده در اتاقِ شورایِ 
شهر، در تمامِ تمرکزِ شهرداری بر جمع کردنِ 
دستفروشــانِ بی خطر، پیدا و ناپیداســت. 
پلاسكو سال های  سال بود که تصمیم خود را 
برای خودسوزی گرفته بود و احتمالا به دنبال 
دی ماهی سرد می گشت تا لباس های ما را از 
تن مان در بیاورد و سردمان شود از اين سرمایِ 
خانمانسِوز. ما برای اين سرماست که به خود 
می لرزيم و ديگر لباسی نیست تا به تن کنیم 
و خلاص شويم از اين ماجرا. او همه  چیز را به 
آتش کشیده اســت، تا در اين بی حجابی، ما 
بی دفاعی خود و شهر را بنگريم و بر آن بگريیم. 
او به بهانه خاموش کردن و نجات دادنش، همه 
ما را به ســمت خودش می کشد تا ساعت ها 
به شــهر و به ما بنگرد و بســوزد و بلند و رسا 
 بگويد که اين ما هستیم که بايد به فكر نجاتِ

خود باشیم.  پلاسكو تصمیم گرفته بود که به 
»فقط اخطار« گرفتنش خاتمه دهد و آوار شود 
روی سرمان. او زمانی را برای مردن و فروريختن 
انتخاب می کند که همه ما نزديكش شده ايم و 
چشــم های مان را به او دوخته ايم. پلاســكو 
می سوزد و همراه با خاکســتر و دوده اش فرو 
می ريزد تا ســیاه کند رویِ همه ما را که فقط 
چشم به او دوخته ايم که فقط دلمان بی خود 
و بی جهت برايش ســوخته اســت که فقط 
هنگامی که نبايد در خیابان باشیم، هستیم 
و هنگامی که بايد، خیر. پلاســكو نه استعاره 
اســت و نه نمــاد، او به جســمیت درآوردنِ 
عريانی است. پرده ای فولادی آتش می گیرد و 
در خود فرو می ريزد تا هر چیزِ پنهانِ شده ای 
آشكار شود تا اين بار نشود او را همچون ديگر 
اتفاقات به ابتذال کشــید. پلاسكو لباس های 
ما را می ســوزاند و تلی از خاکســتر و دوده بر 
بدن ها و صورت های مان می پاشد که نتوانیم 
بدونِ خجالت به يكديگر نــگاه کنیم.  حال 
چندين روز است که پلاسكو همچون دوره گردِ 
دستفروشی، غريب و حیران در خیابان نشسته 
است و لباس های نیمه سوخته ما را می فروشد، 
لباس هــای عیدمان را، تا مگر شــهرداری به 
بهانه سدِ معبر هم که شده، به سراغش بیايد و 
پلاس شدنش روی زمین را جمع کند. او از همه 
 چیز اين شهر با خبر است، از بس که بلند بود و 
چشم داشت درون سرش، از بس که ماجراهای 
اين شهر را ديده است از قديم تا به حال و از بس 
که پوشانده است لباس و حجابی بر آنچه که 

پیدا و ناپیداست در نهانِ شهر.

پلاسکو شده ایم
|  نفیسه قانیان|   روزنامه نگار   |

خبرهای بد يكی بعد از ديگری از راه می رسد. 
تقدم و تأخرش چه اهمیتی دارد؛ دوبچه کارگر، 
دو کودك کار که پدرشــان بعد از مدت ها کار 
پیدا کرده، زنده زنده در انبار زباله می ســوزند، 
گورخواب های دردناك معاصر بیخ گوشمان 
اتفاق می افتد، قطارها بر اثر سهل انگاری يك 
اپراتور به هم می خورند و خانواده های زيادی 
داغدار می شوند و اين بار آتش گرفتن پلاسكو، 
ساختمان قديمی و نوستالژيك تهران و... فرو 
می ريزد جلوی چشــم مان، جلوی جماعت 
موبايل به دســت، اين واقعیت دردناك عصر 
ماســت. مضمحل، رو به ويرانی، فروريخته از 
درون، کلونی هويت های فروپاشیده، اجتماع 
خشــمگین، شــهرهای بی هوا، انسان های 
آلوده، درمحاصره زامبی هايی که به خودروی 
آتش نشــانی راه نمی دهند، به هشــدارهای 
پلیــس بــرای نیامدن بــه محــل حادثه و 
عكس نگرفتن گوش نمی کنند که پلاســكو 
شده اند... به آنها می گويند که جنگ بعدی بر 
سر آب است که به  زودی زلزله خاموش نشست 
خاك زير پايشان از راه می رسد و بحران آب آنها 
را خواهد بلعید اما گوششــان بدهكار نیست، 
گويی که به نابودی خود برخاسته اند و آن قدر 
که به شارژ گوشی همراه شان توجه می کنند، 
به نبود آب و کیفیت هوايی که نفس می کشند، 

اهمیت نمی دهند.
آتش گرفتــن ســاختمان پلاســكو نماد 
فروريختن بدنه فرهنگ اجتماعی اســت که 
به ترمیم نیاز دارد؛ نماد رفتار غیرمســئولانه 
مردم و مقاماتش است. مردمی که پلیس برای 
دورکردن آنها از محل حادثــه و بازکردن راه 
امدادرســانان به زور متوسل می شود، آن هم 
درشرايطی که کسری از ثانیه، اهمیتی به اندازه 

نجات يك زندگی دارد. 
آتش به ســاختمان های کناری کشــیده 
می شود، اجتماع و فرهنگ ما به مرز بی تفاوتی 
هولناکی رســیده اســت، به فلج احساسی... 
خبرهای تكان دهنده يكی بعد از ديگری از راه 
می رسد و تكانمان نمی دهد. ما کپسول های 

خالی و دکوری ساختمان پلاسكو هستیم.
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گفت وگو با کودك کاری که دو ماه پیش مچ دست راستش را در چرخ گوشت از دست داد

»نداری« ما را می سوزاند
  محمدامین برای روزانه 12 ساعت کار در مغازه کبابی 300 هزار تومان در ماه حقوق می گرفت           مدیرعامل جمعیت امام علی)ع(: جامعه ما تب زده است؛ حوادث کودکان را فراموش می کند

زهرا جعفرزاده| حرف که می زند، صدايش می لرزد. 
انگار همین الان است که قطره اشكی از چشمان درشت 
ســیاهش روی صورت سبزه اش سُــر بخورد. مظلوم 
نگاه می کند، خودش را در کت چرم قهوه ای رنگی جا 
داده، با دست راستی که پنهان است. پنهان زير يكی از 
آستین ها، نه مچی و نه انگشتانی پیدا؛ »محمدامین« 
که کمتر از دو هفته از پانزده سالگی اش می گذرد، بعد 
از ظهر دهمین روز آبان ماه از ترس آشــپز دســتش را 
داخل چرخ گوشت می کند تا گوشت را بردارد، اما جای 
گوشت دستش را جا می گذارد. »محمدامین« کودك 
کاری است که در يك کباب فروشی در شانديز مشهد 
کار می کرد. صبح تا ظهر مدرسه می رفت و ظهر تا شب 
سر میزها ســرويس می برد. او با مادر و دايی اش برای 
نخستین بار سوار هواپیما شد تا به تهران بیايد. بیايد و 
در نشست »بررســی وضع کودکان آسیب ديده حین 
کار« که جمعیت حمايت از کــودکان امام علی)ع( آن 
را برگزار کرد، شــرکت کند. همان روزی که خبر آتش 
گرفتن احد و صمــد در انبار ضايعــات دل خیلی ها و 
البته محمدامین را سوزاند. کودکی که هر جا می رود، 
دستش را نشــان بچه ها می دهد تا درس عبرتی شود 
برايشان:  »مدرسه ای که می روم بچه های کار زياد دارد؛ 
دستم را نشانشــان می دهم تا مواظب باشند، همین 
بلا سرشان نیايد.« همكلاســی هايش می دانند که او، 
»محمد امین«، مچ دستش را هنگام کار از دست داده، 
حتی آن دوستش که وسط ســال مدرسه را رها کرد و 
رفت بندرعباس برای کارگری. مادر کنارش ايستاده، 
»سوسن« زنی است که می گويد 40 سال دارد اما غبار 
پیری، خیلی زودتر از اينها روی سر و صورتش نشسته. 
چینِ دور چشم ها و گونه هايش عمیق است، چادرش را 
با يك دست گرفته که نیفتد. روسری اش گلدار است، 
گلی شبیه آنها که روز حادثه پسرش، برای چیدنشان به 
تربت حیدريه رفته بود؛ تربیت حیدريه خراسان رضوی. 
او پايیز هر سال با تعداد زيادی از کارگران برای گل چینی 
به تربت حیدريه می رود: »مشغول کار بودم که دخترم 
زنگ زد، او کارگر همان رستورانی است که محمد امین 
کار می کند؛ آنجا ظرف ها را می شويد، به من گفت که 
محمد امین دستش لای چرخ گوشت مانده، پاره شده. 
آن شب نتوانستم خودم را برسانم شانديز؛ راه دور بود؛ 
منتظر ماندم تا صبح. می دانستم اتفاق بدی افتاده. وقتی 
رسیدم بیمارستان، ديگر مطمئن شدم.« مادر با لهجه 
غلیظی واژه ها را بیرون می دهد. زنی که 12 ساله که بود 
با پسرعمويش سر سفره عقد نشست و بعد بچه دار شد؛ 
6 دختر و پسر. آنها ساکن يكی از روستاهای تربت جام 
خراسان رضوی بودند که از زور فقر و نداری به شانديز 
مهاجرت کردند؛ اما نمی دانستند که  يك سال بعدش، 
چطور دست کوچكترين پسرشان بريده می شود. دست 
پسری که يكی از نان آورهای خانه بود؛ حالا آنها مانده اند 
و تلی از قبض های پرداخت نشــده و اجاره ای که عقب 

مانده است.
»تا حالا سینما نرفتم.« اين را محمدامین در جواب 
يكی از اعضای جمعیت حمايت از کودکان امام علی)ع( 
می دهد که آمده بود خبر سینما رفتنشان را بدهد. آنها 
يك روزه به تهران آمده و همان شب هم قرار بر رفتنشان 
بود. محمدامین کلاس هشتم است و تا قبل از دهم آبان 

ماه، صبح تا ظهر مدرسه می رفت و از آنجا يكراست به 
رستوران کبابفروشی شانديز نزديك مدرسه و تا روز بعد 
همان جا می ماند؛ ديگر خانه نمی رفت:  »آنجا کارم اين 
بود که به مشتری ها سرويس بدهم، نظافت کنم، غذا 
ببرم ســر میزها.« محمدامین صدايش می لرزد وقتی 
به روز چهارشنبه می رسد، چهارشنبه ای که تا ظهرش 
دست داشت و بعد از ظهرش ديگر نداشت: »کارگری 
که روی دستگاه چرخ گوشت کار می کرد، آن روز نیامده 
بود؛ من مجبور شدم با آشپزمان اين کار را بكنم، دستگاه 
روشــن بود و من خوب صداها را نمی شنیدم، اين بار 
اولی بود که چرخ گوشــت را از نزديك می ديدم، آشپز 
فرياد زده بود که پیاز بريزم، من شــنیدم گوشت بريز، 
وقتی گوشت ريختم، آشــپز داد زد که يه وقت گوشت 
نريخته باشم، من هم هول شدم، از ترس دستم را داخل 
چرخ گوشت بردم تا گوشــت را در آورم که دستم آنجا 
گیر کرد.« چشــمانش دو دو می زند، ياد آن روز افتاده. 
می پرسم: »خیلی اذيت شدی؟« می گويد: »نه خیلی، 
دکتر گفت که همان موقع عصب دستم کشیده شده بود 
و دردش را حس نمی کردم، نمی دانستم بخندم يا گريه 
کنم. اصلا يك جوری شده بودم. همه اش هم به هوش 
بودم و می ديدم چه اتفاقی برايم افتاده.« محمدامین سه 
روز در بیمارستان طالقانی مشهد بستری شد و بعدش 
تا يك ماه و 10 روز مدرســه نرفت: »مدرسه ام را عوض 
کردم، دست راستم که اينطور شد، مجبور شدم با دست 

چپم بنويسم.« دست خطش را نشانم می دهد.
 در آن رستوران اين فقط محمدامین نبود که کودك 
کار بود، همسن و سالانش هم بودند؛ مثل همان پسری 
که از کاشمر آمده بود اما تابستان که تمام شد، برگشت 
شهرشــان: »من آنجا که بودم از همــه کارگرها کمتر 
حقوق می گرفتــم، ماهی 300 هزار تومــان برای 12 
ســاعت کار؛ اما به بقیه 500، 800 و حتی يك میلیون 

و 200 هزار تومان هم می دهند.«
محمدامین حالا منتظر است، منتظر است تا دستش 
پیوند بخورد، هنوز وعده وزير بهداشت که يكی از همان 

سه روز بستری در بیمارستان، بالای سرش آمد و به او 
قول داد تا دســتش را خوب کند، يادش است: »دستم 
تا سه روز توی چرخ گوشت بود اما دکتر اصلا نگاهش 
نكرد، شايد می توانست آن موقع پیوندش بزند؛ اما وقتی 
وزير بهداشت آمد بیمارستان گفت که برايم دست پروتز 
می سازند، اما من می خواهم برايم پیوند بزنند؛ يك دست 
واقعی.« سوســن، مادر محمدامین هم تأيید می کند. 
می ترسد که زخم دستش خشك شود و ديگر نشود آن 
را پیوند زد: »محمدامین بخشی از خرج خود و خانه را 
می داد، پدرش مريض است، چشــم برادرش ضعیف 
اســت و نمی تواند کار کند، آن يكی ازدواج کرده، من و 
محمدامین و خواهرش کار می کنیم، خواهرش هم در 
همان رستوران ظرف می شويد، من هم در فضای سبز 
کارگری می کنم يا می روم گل چینی به تربت حیدريه.« 
سوسن می گويد که در روستاهای خراسان اوضاع خیلی 
از خانواده ها همین است؛ آنهايی که زمینی داشته باشند 
و تراکتوری اوضاعشان بد نیست؛ آنها که نداشته باشند، 
همین است روزگارشــان: »رفتیم بهزيستی برايمان 
پرونده درست کند، اما اين قدر خانواده ها مثل ما و فقیرتر 
از ما زيادند که آنها هم نمی رسند همه را تحت پوشش 
قرار دهند. هر کس می سوزد به خاطر نداری می سوزد.« 
مادر پیگیر پرونده محمدامین در اداره کار شهرشان هم 
هست، صاحبكارش گفته برويد شكايت کنید، آنها هم از 
صاحبكار شكايت کردند که کودك 14 ساله ای را به کار 
گرفته است.  محمدامین گوشه اتاق ايستاده و در حمايت 
از »احد« و »صمد« که مظلومانه در آتش ســوختند، 
برگه ای دستش گرفته با اين نوشته: »زباله گردی حق 
کودکان نیست.«  از آرزوهايش می گويد: »دوست دارم 
مهندس يا دکتر شوم؛ می خواهم درسم را ادامه بدهم.« 

جامعه ما تب زده است
زهرا رحیمی، مديرعامل جمعیت امام علی)ع(، در 
نشست »بررسی وضع کودکان آسیب ديده حین کار« 
در اعتراض به ايــن اتفاقی که برای محمدامین و احد و 
صمد رخ داد، حرف هايــی زد. او به تخلف کارفرماها در 

بكارگیری کودك کارها اشاره کرد: »وقتی کارفرمايی 
تخلف می کند و کودك زير 15 سالی را به کار می گیرد، 
اين را می داند که کمترين حقوقی که برای يك کارگر 
بايد در نظر گرفت را می تواند برايش در نظر نگیرد، نه 
او را بیمه می کنــد و نه حقوقی برابر با ديگر کارگرها به 
او می دهد.« او ادامه می دهد: »خانــواده اين کودکان 
آسیب پذيرند؛ چرا که پس از وقوع حادثه، همه انگشت 
اتهام را به سويشــان می گیرند؛ محمدامین چهارمین 
مورد از کودك کارهايی اســت کــه در ماه های اخیر 
دچار حادثه شــده، تلخ ترين حادثه هم بــرای احد و 
صمد رخ داد.« او با بیان اينكه ســاختارهای اقتصادی 
ما مشكل دارد، می گويد: »همین وضع باعث می شود 
تا خانواده ای مجبور شــود که فرزنــدش را برای کار 
زيردست کارفرمايان بفرستد، درحالی که بعد از آن هیچ 
حمايتی از اين کودکان صورت نمی گیرد؛ الان ما با نظام 
شاگرد استادی روبه رو هســتیم که دردی به دردهای 
اين کودکان و خانواده های شــان اضافه کرده است.« 
مديرعامل جمعیت امام علی)ع( به ماجرای عقیم سازی 
زنان آسیب ديده اشــاره می کند: »ما هم با اين مسأله 
مخالفیم اما با پايمال شدن حقوق اين کودکان، مخالف تر 
هستیم. زمانی که کسی مبتلا به اعتیاد می شود تمام 
مسئولیت های زندگی را فراموش می کند، هر کودکی 
که به دنیا می آيد و خانــواده ای توانايی نگهداری از او را 
ندارد، بايد از سوی سازمان هايی مانند بهزيستی مورد 
حمايت قرار گیرد؛ در حالی که خیلی از خروجی های 
سازمان بهزيســتی در پارك ها می خوابند. اينها آينده 
بچه ها را تهديد می کند.« رحیمی  نســبت به واکنش 
سازمان ها و مردم پس از وقوع حادثه برای اين کودکان 
هم انتقاد می کند: »متأسفانه جامعه ما تبديل به جامعه 
تب زده ای شده است، گاهی يك موضوع ترند می شود اما 
به سرعت هم تب آن فروکش می کند و مردم فراموش 
می کنند. بعد از حادثه ای که برای محمد امین رخ داد، 
کلی صحبت شد، کلی وعده دادند، خبرنگاران آمدند، 

عكس و گزارش گرفتند، اما حالا چه؟ هیچ.«

خبر

شهروند| کانون هاي بازنشســتگي کشوري با 
ارســال نامه اي به شــوراي نگهبان به مصوبه اخیر 
مجلس درباره بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه و 

صرف نظر از سن اعتراض کردند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگي کشــوري، در نامه سرگشاده 
جمعي از بازنشستگان کشوري ازجمله 12 کانون 
بازنشستگي اســتان تهران به شوراي نگهبان آمده 
است: »ما بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوري 
مخالفت صريح خود را با مصوبه اخیر مجلس شوراي 
اسلامي مبني بر بازنشستگي پیش از موعد زنان با 

20 سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام مي کنیم.« 
در اين نامه با اشاره به وضعیت بحراني صندوق هاي 
بازنشســتگي در ايران، تأکید شــده است: »آنچه 
مشــخص اســت آنكه، بر اســاس آمار رســمي 
منتشرشــده، صندوق هاي بازنشستگي من جمله 
صندوق بازنشستگي کشوري به  دلیل تصويب قوانین 
و مقررات در چند دهه گذشته در مجلس، دولت يا 
ســاير مراجع تصمیم گیر، با شرايط بحراني کنوني 

مواجه شده اند.« 
بازنشستگان کشوري متشــكل در کانون هاي 
بازنشســتگان همچنین ضمن گلايه از بي توجهي 
به نظرات کارشناســي و محاســبات بیمــه اي در 
تصمیمات مرتبط بــه حوزه بازنشســتگي اعلام 
کردند:   »محاســبات بیمه اي نشــان مي دهد که 
مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسي 
و در نظر گرفتن بار مالي آنها تصويب شده است.  از 
آنجا که مقررات حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي 

در تمام دنیا بین نسلي است، بنابراين پیامدهاي هر 
گونه تصمیم مي بايست در میان مدت و بلندمدت 
و نه صرفاً براي يك يا دو ســال محاســبه شود و به 
همین دلیل از شوراي نگهبان تقاضا داريم با بررسي 
همه جانبه و دريافت نظرات کارشناسان که عموماً بر 

مخالفت با اين مصوبه تأکید دارد، توجه کنند.« 
در ادامه اين نامه سرگشاده آمده است: »مخالفت 
ما بازنشستگان کشوري فراتر از ضرورت تأمین بار 
مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 
75 قانون اساسي است؛ چراکه به تجربه ثابت شده 
است که دولت ها صرفاً بار مالي اين گونه مصوبات را در 
کوتاه مدت )سال اول اجرا( تأمین مي کنند، بنابراين 
نمي توان به اجراي اين تعهدات براي بلندمدت امید 

بست.« 
کانون هــاي بازنشســتگي امضا کننــده نامه، 
خواهان رد مصوبه اخیر مجلس شــوراي اسلامي 
توسط شوراي نگهبان شــده اند: »از آنجا که منابع 
صندوق هــاي بازنشســتگي حاصــل يــك عمر 
سرمايه گذاري کارکنان ديروز و بازنشستگان امروز 
است و همچنین منابع صندوق هاي بازنشستگي از 
جنس حق الناس است و هرگونه تعرض به اين منابع، 
فراتر از اصل 75 قانون اساســي بوده و خلاف شرع 
تلقي مي شود، درنتیجه خواهان آن هستیم که با اين 
مصوبه مجلس موافقت نكنید تا جامعه بازنشستگان با 
توجه به محدوديت هاي شديد دولت در تأمین منابع 
مالي، از آينده مطمئن تر برخوردار شده و از آسیب 
بیشتر به صندوق هاي بازنشستگي نیز جلوگیري 

شود.« 

بازنشستگان کشوری در نامه به شورای نگهبان:  

مصوبه بازنشستگي زنان با ۲0 سال سابقه را رد کنید 


